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مقدمه
زبانِ حقوقي در نظرِ عامه ي مردم زباني فني٬ بسا نامأنوس و گهـگاه نامفهوم است. حقوق دانان
ا معتقدند که به سادگي نمي توان از اين زبان٬ هر چند اين نکته را کم و بيش مي پذيرند؛ امّ
غِ » حقوقي وسـايل و ابـزارِ مـفاهيم و پيچيده و ناآشنا٬ چشم پوشيد. در واقع٬ الفاظ و «صيَ
غ» از دير باز در رساله هاي فقهي و «قوانين» و «مقررات» و قواعدِ حقوقي اند. اين الفاظ و «صيَ
«نظاماتِ » مصوبِ قـواي مـقننه و مـجريه و هـم چنين تـصميم هاي قـضايي و اسـنادِ مـبتني

برقرار ـ داد فراوان ديده مي شوند و به گزارشِ معانيِ معينّ و ريشه دارِ حقوقي مي پردازند.
نظر به اينکه قلمروِ اين گونه مباحث جولانگاهِ يقين و اطمينان نسبت به مسائل و بزنگاهِ
دقت در قواعد و ضوابط است٬ ناـگزير زبانِ آنها٬ يعني زبانِ علم و فنِ حقوق٬ بـايد امـنيتِ
قضايي را تضمين و آسودگيِ خيالِ کارشناسانِ حقوقي را تأمين کند. بنابراين٬ در فنِ حقوق
نمي توان واژه ها را ناديده انگاشت؛ بر آنها بايد به ديده ي تحقيق نگريست و معلوم ساخت
ـکه٬ در مقامِ بيانِ تفکرِ حقوقي٬ آيا فقط از الفاظ و کلماتِ زباني که مشترکِ ميانِ همه ي مردم
است به شيوه اي خاص استفاده مي شود و يا٬ علاوه بر آن٬ عناصري هم که بيرون از قلمروِ

زبانِ مشترک اند به کار مي آيند.
ا توجه به اين جدايي بايسته غالباً جدا کردنِ انديشه از گزارشِ لفظيِ آن دشوار است. امّ
است. در واقع٬ انديشه ي حقوقي سرچشمه ي قواعدِ حقوقي و منشأ تکوينِ مفاهيمِ حقوقي و
بسط و پرورشِ آنهاست٬ حال آن که زبانِ حقوقي وسيله و ابزار و٬ بنابراين٬ گزارش گر و ناشرِ

اين قواعد و مفاهيم است.
هنگامي که زبانِ معيارِ عامه بـا نـيازمندي ها و جـنبه هاي اجـرايـيِ حـقوق و هـدف ها و
غايت هاي آن سر و کار پيدا مي کند و به گزارشِ مفاهيم و بيانِ قواعدِ حقوقي مي پردازد٬ زباني
تخصصي پديد مي آيد. بي شک دسترسي به اين زبان براي اشخاصِ ناوارد انـدکي دشـوار

ا اين دشواري نبايد موجبِ بي اعتنايي به اين زبان و احياناً طردِ آن باشد. مي نمايد؛ امّ
استي را بخواهيم٬ نگراني در صورتِ ديگرِ مسئله بيشتر است. بدين معني که مـمکن ر
است٬ به بهانه ي اشاعه ي حقوق و عوام فهم کردنِ آن٬ دقتِ زبانِ حقوقي ناديده گرفته شود و
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١٤ زبانِ حقوقي

در بنايِ هم آهنگ اين زبان خلل راه يابد. وقتي پذيرفتيم که حقوق٬ همانندِ علومِ ديگر٬ اصول
و قواعد و روشِ معيّن و مفاهيم و تأسيس هاي مخصوص دارد٬ نمي توان آن را از داشتنِ زبانِ
عمال و اجراي آن خاص بي نياز دانست. امّا بررسيِ سهم و اثري که زبان در تدوينِ حقوق و اِ
دارد نيازمندِ جستجوهاي حقوقي و فلسفي و تحقيقاتِ صرفي و نحوي و زبان شناختي است.
در اين نوشته٬ به اختصار٬ نخست درباره ي اصطلاحاتِ حقوقي (مصطلحات) گفتگو مي کنيم و
سپس ازترتيب وتنظيمِ عبارت ها وجمله هاي حقوقي يا جمله بندي و عبارت پردازي سخن مي گوييم.

١. اصطلاحاتِ حقوقي
مقصود از «مصطلحات» مجموعه ي کلماتِ فنيِ متعلق به يک علم يا فن يا هنر است. داشتنِ
اصطلاح نامه ي دقيق براي قانون گذار و حقوق دان و قاضي و وکيلِ دادگستري و مشـاور و
مترجمِ آثارِ حقوقي و متصديِ دفترِ اسنادِ رسمي ضرورت دارد. لازمـه ي فـهم و دريـافتِ
معناي متون و پيش بينيِ راه حلِ يک مسئله ي حقوقي آن است که الفاظ و کلمات متناظر با
مفاهيمي باشند که محتوايي دقيق و مشخص دارند. در اين حالت٬ به هنگامِ تعريفِ مفهوم٬
معناي کلمه يا دلالتِ واژه بيان و گزارش مي شود. بدين ترتيب٬ همان گونه که برچسب يـا
علامتِ جبري و فيزيکي و شيميايي موضوعِ خود را تعيين و بيان مي کنند٬ اصطلاحِ حقوقي

نيز مفهوم هاي مربوط به خود را مشخص مي سازد.
به عکس٬ اـگر کلمه چند معني داشته باشد يا معناي آن واضح نباشد٬ چند راه پيشِ روي
ماست: يا بايد با تعريفِ قانونيِ کلمه ابهام و واضح نبودنِ واژه را برطرف کرد و يا با توضيحِ
اضافي معنيِ منظور را مشخص ساخت و يا با برگزيدنِ تعبيرِ جديد معناي مراد را گزارش
ـکرد. در معنيـشناسيِ حقوقي بايد اين فرض را پذيرفت که هر يک از الفاظ و کلمات بيان گرِ
يک فکرِ معينّ است. در نتيجه٬ کلمه اي که از زبانِ عامه به عاريت گرفته مي شود٬ پس از نقد
و بررسي٬ يا به معناي ويژه ي حقوقي مي رسد و٬ بنابرايـن٬ در مـقام و مـوقعِ جـديد جـاي
مي گيرد و يا٬ چون نمي تواند مقصود را برساند٬ جاي خود را به اصطلاحِ فني مخصوصِ آن
معني مي سپارد و خود از قلمروِ زبانِ حقوقي بيرون مي رود. هر اندازه تـحليل و تـبيينِ يک
مفهومِ حقوقي کامل تر و دقيق تر باشد تعريفش به کمال نزديک تر مي شود و سبب مي گردد که
اصطلاحاتِ حقوقي بيشتر با مفاهيمِ متناظرشان منطبق شوند و هر اصطلاح تنها بيانـکننده ي
يک مفهوم باشد. در حالِ حاضر٬ نياز به اين انطباق بيش از گذشته است؛ زيرا گسـتردگيِ
/١ «انفورماتيک» حقوق دانان را ناـگزير مي سازد که در تدوينِ «چکيده»ها و «ـکليدواژه»ها٬ که
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زبانِ حقوقي ١٥

Thésaurus اند٬ سختـگيري و دقت کـنند. بـدين سـان٬ واژگـانِ پايه و مايه ي «ـگنج واژه»
حقوقي براي اداي وظايفِ ويژه ي خود بايد خصوصياتِ قاعده ي حقوقي را گزارش کند و

به ابلاغ و القاي اين قاعده بپردازد.

١-١ کيفيت وخصوصيتِ قاعده ي حقوقي
قاعده ي حقوقي قضيه اي است که يک ضابطه يا راه و رسمِ سلوکِ انساني را در جـامعه بـا
ياريِ اجبارِ اجتماعي به کرسي مي نشاند. از اين رو٬ محتواي قاعده ي حقوقي بايد داراي چند

خصوصيتِ عمده و از جمله وحدت و نظم و وضوح باشد.
اـگر قاعده ي حقوقي٬ که دربرگيرنده ي مفاهيمِ حقوقي است٬ دو پهلو يا نامشخص باشد٬
مضمون و مستنبط از قاعده در بوته ي ابهام و اجمال مي ماند. در اين حالت٬ پيش بينيِ طريقِ
حلِ اختلاف و فصلِ دعوي ناممکن مي شود و٬ در عمل٬ به خصوص با توجه به حکمِ قوانين

١)ــاصلِ صد و شصت و هفتمِ قانونِ اساسي: «قاضي موظف است کوشش کند حکمِ هر دعوا را در قـوانـينِ مـدوّنه
بيابد و اـگر نيابد با استناد به منابعِ معتبرِ اسلامي يا فتاواي معتبر حکمِ قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بـهانه ي
سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارضِ قوانينِ مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدورِ حکم امتناع ورزد». ماده ي ٤ قانونِ
آيينِ دادرسيِ مدني: «اـگر دادرسِ دادگاه به عذرِ اين که قوانينِ موضوعه ي کشوري کامل يا صريح نيست و يا متناقص
است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي وفصلِ دعوي امتناع کند مستنکف از احقاقِ حق محسوب خواهد شد».

(قانونِ اساسي و قوانينِ عادي ١ ) و سنّتِ قضايي٬ تعيينِ معني و دلالتِ مفاهيم به ارزيابيِ ذهنِ
قاضي واـگذار مي شود.

در نتيجه٬ عبارتِ قاعده ي حقوقي بايد از کلماتي ساخته شده باشد که معانيِ آنها واضح و
دقيق و صريح و غيرِ متناقص و معيّن باشند. اـگر بخواهيم کلمه به خوبي تعريف شود٬ بايد هم
واقعيتي که کلمه عهده دارِ بيانِ آن است و هم دامنه ي آن واقعيت و آثارش شناخته شده باشند
و اين مستلزمِ آن است که کلمه يا فقط مفهومي تثبيت شده را بيان کند و يا مبتني بر تعريفِ

اصطلاحي باشد که قبلاً به طورِ کامل عرضه شده است.
برطبقِ ماده ي ٧٥٢ قانونِ مدني٬ «صلح ممکن است يا در موردِ رفع تـنازعِ مـوجود يـا
جلوـگيري از تنازعِ احتمالي يا در موردِ معامله و غيرِ آن واقع شود». بنا بـر ايـن٬ کـلمه ي
«صلح» در حقوقِ مدنيِ ما٬ هم به معنيِ «رفعِ تنازعِ موجود» و هم به معنيِ «جلوگيري ازتنازعِ
احتمالي» است. در حقوقِ بين الملل نيز٬ صلح به معنيِ آشتي و حل و فصلِ مسائل موجود

ميان دو دولتـــ يا دولت هاي در حالِ جنگـــ و همراه با آثار و نتايجِ مشخص است.
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١٦ زبانِ حقوقي

«حقِ رجوع» نيز هم به معنيِ مراجعه به طرفِ مـعامله در مـعاملات است و هـم بـه مـعنيِ
بازگشت و صرفِ نظر از تصميمِ قبلي مانند رجوعِ شوهر در طلاقِ رجعي و همـچنين رجوعِ از اذن.
ماده ي ٢٦٠ قانونِ مدني: «در صورتي که معاملِ فضولي عوضِ مالي را که موضوعِ معامله
بوده است گرفته و در نزدِ خود داشته باشد و مالک با اجازه ي معامله قبضِ عوض را نيز اجازه

ـکند ديگر حقِ رجوع به طرفِ ديگر نخواهد داشت».
ماده ي ١١٨٤ قانونِ مدني: «در طلاقِ رجعي براي شوهر در مدتِ عده حقِ رجوع است».
ماده ي ١٢٠ قانونِ مدني: «اـگر صاحبِ ديوار به همسايه اذن دهد که بـر رويِ ديـوارِ او
سرتير بگذارد و يا رويِ آن بنا کند٬ هر وقت بخواهد مي تواند از اذنِ خود رجوع کند مگر اين

مي اين حق را از خود سلب کرده باشد». ـکه به وجهِ ملزِ
مي بينيم که اين کلمات٬ از آن جهت که منحصراً با يک واقـعيتِ حـقوقيِ تـعريف شـده
صددرصد انطباق ندارند٬ کامل نيستند. بنابراين٬ بايد با توضيح هاي ديگر همراه شـوند تـا

انواعِ «صلح» از يکديگر متمايز گردند و يا معنيِ «رجوع» روشن شود.
توجّه به اين نکته به جاست که گه گاه قطعي بودن و نامبهم بودنِ زبان مهم تر از فراـگير بودنِ
آن است. قطعي نبودنِ قاعده ي حقوقي سبب مي شود که حـقوق دان و قـاضي٬ عـلاوه بـر
بي نظميِ ناشي از رفتارهاي ناهنجار که در مقامِ پرهيز از آنها و يا رفع آنهاست٬ با بي نظمي و

آشفتگيِ حاـکم بر ضابطه هم روبه رو شود.
در واقع٬ نبودِ قاعده بر وجودِ قاعده اي غيرقطعي و مبهم ترجيح دارد و لازمه ي استقرارِ
امنيّتِ حقوقي وجودِ ابزاري مفهومي و در اختيار داشتنِ واژگاني به نسبت متقن و سخت گير
است. بنابراين٬ هر چند اين مطلب را مي پذيريم که معناي کلمات براي عامه ي مردم تغيير
مي کند و در نتيجه زبانِ آنها دستخوشِ دگرگوني است٬ اما حتماً بايد متوجّهِ اين نکـته هـم
حادِ شکل و ثباتِ معنيِ اصطلاحاتِ حقوقي از اهميّتِ فراوان برخوردارند و٬ نظر باشيم که اتّ
به اين که اصطلاحاتِ حقوقي گزارش گرِ مفاهيم اند و اين مفاهيم هم بيان کننده ي واقعيت هاي
موجودند٬ بايد کوشيد تا واقعيت هاي جديد در دلِ مفاهيمِ موجود جاي گيرند و به کـمکِ

ـکِ ثمن) «دَرَ ـک»٬ به فتحِ دال و راء بـه مـعنيِ لحـوق و تـبعه است و در ـکِ مبيع و دَرَ ٢)ــالفــــدر «ضمانِ دَرَ ـک» (دَرَ
اصطلاحِ حقوقي از معنيِ لغوي دور نيفتاده و به مسئوليتي که براي بايع در موردِ مستحق للغير درآمدنِ مبيع حاصل
مي شود گفته شده است (امامي٬ سيد حسن٬ ج ٬١ ص ٤٦٩). همين معني با توجّه به ماده ي ٣٦٢ حقوقِ مدني٬ در
Ä

 تعبيرها و اصطلاحاتِ شناخته شده بيان شوند ٢ . اـگر اين کار ممکن نشد٬ آن گاه بايد مفاهيم و
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 زبانِ حقوقي ١٧

Ã موردِ مسئوليتِ مشتري و درکِ ثمن٬ متصوّر است.
فات در مالِ خود بــــ«حجر» به معنيِ منع است و «محجور» يعني ممنوع و به اصطلاحِ فقها کسي است که از تصرّ

ممنوع باشد... (حائري شاه باغ٬ شرحِ قانونِ مدني٬ ج ٬٢ ص ٤٨).
جــ اقاله در لغت به معناي گذشت از لغزش و خطاست و در اصطلاحِ فقها صرفِ نظر نمودن متعاملين است از

معامله ي بينِ خود (همان٬ ص ١٧٥).

تعبيرهاي مختلف را باهم تلفيق کرد وتنها درآخرين انتخاب است که مي توان تعبيرهاي جديد
را براي بيانِ واقعيت هاي نو و «مسائلِ مستحدثه» بهـکار گرفت و واژه هاي متناظرشان را يافت.
به هرحال٬ تغييردادنِ طبع وماهيتِ مفاهيم واصطلاحات با شتاب زدگي خطرناـک است. تحولِ
واژه هاي حقوقي بايد با تأمل و به طورِ معقول صورت گيرد و از هرج و مرج و آشفتگي به دور
بماند. علاوه بر اين٬ واژگان بايد دقيق باشد. به عبارتِ ديگر٬ کلماتي که به کارگرفته مي شوند

بايد معناي روشني داشته باشند تا بتوانند امري را که بنابر تعيينِ آن است مشخص کنند.
براي نام گذاريِ جُرم ها٬ مانندِ «قتلِ عمد» يا «قتل شبهِ عمد»٬ يا «سرقت» و يا شيوه هاي
سلوک و رفتار٬ مانندِ «رباخواري»٬ و يا تأسيس هاي حقوقيِ «عقد» و «ايقاع» بـايد دقت بـه
خرج داد. اـگر به اندازه ي کافي دقت نشود٬ حقوق دان ناـگزير است نام گذاريِ خود را به ياريِ
مفاهيم و تعبيرهاي ديگر روشن کند. حقوق دان بايد در پشتِ کلمه ي «تقصير» به جستجوي
فهرستي طولاني از اَعمالِ تقصيري برآيد و نيز آن را با کلماتِ «تعدّي» و «تفريط» و اين دو را
با توضيحاتِ ديگر روشن کند. ماده ي ٩٥٣ قانونِ مدني٬ در مقامِ تعريفِ «تقصير»٬ مي گويد:
«تقصير اعمّ است از تفريط و تعدّي». بنا بر اين٬ بايد به تعريفِ «تعدّي» و «تفريط» پرداخت تا
معنيِ «تقصير» روشن شود. ماده ي ٩٥١ مي گويد: «تعدّي تجاوز نـمودن از حـدودِ اذن يـا
متعارف است نسبت به مال يا حقِّ ديگري» که در اينجا حداقل بايد مفهومِ «اذن» را هم معلوم
ـکرد. ماده ي ٩٥٢ هم در تعريفِ «تفريط» مي گويد: «تفريط عبارت است از ترکِ عملي که به

موجبِ قرارداد يا متعارف براي حفظِ مالِ غير لازم است».
با اين همه٬ مواردي هست که ناـگزير بايد از تعريفِ دقيق چشم پوشيد. در اين مـوارد
قانون گذار٬ يا با توجه به عرف و يا با توجه به مصلحت هايي که خود انديشيده٬ از موشکافي
صرفِ نظر کرده است. «نظمِ عمومي» از اين قبيل موارد است. در موردِ ديگر مي بينيم که
ل» را به عرفِ محل واـگذار مي کند و قانون گذار يک بخش از عواملِ موردِ توجه در «مَهْرُ المِثْ
تعيينِ بخشي از آن را هم با تعبيرِ «و غيره» به عهده ي قاضي ميـنهد و ميـگويد: «براي تعيينِ
ـالمِثْل بايد حالِ زن از حيثِ شرافتِ خانوادگي و سايرِ صفات و وضعيت او نسـبت بـه مَهْرُ
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١٨ زبانِ حقوقي

اماثل و اقران و اقارب و هم چنين محل و غيره در نظر گرفته شود». (ماده ي ١٠٩١ قانونِ

٣)ــنيزÄ موادِ ٣٥٧ تا ٣٦٠ قانونِ مدني.

مدني» ٣
انعطاف پذير بودنِ اين قبيل تعبيرها گزارش گرِ انعطافـپذير بودنِ مفاهيمي است که به
ياريِ اين تعبيرها معينّ مي شوند. گه گاه نظامِ حقوقي لازم مي بيند که دسته اي از مفاهيم در
اجمال و يا انعطاف پذير بمانند و پذيراي دخل و تصرف باشند تا امکانِ دست کـاري هاي

ويژه٬ که نتيجه اش انطباقِ آنها بر مواردِ پيش بيني ناشده است٬ فراهم باشد.
ماده ي ٣٥٦ قانونِ مدني مي گويد: «هرچيزي که بر حسبِ عرف و عادت جزء يا از توابعِ
مبيع شمرده مي شود يا قـرايـن دلالت بـر دخـولِ آن درمـبيع نـمايد داخـلِ دربـيع و مـتعلق
به مشتري است٬ اـگرـچه در عقد صريحاً ذـکر نشده باشد و اـگرـچه متعاملَينْ جاهل بر عرف
باشند». مطابقِ اين حکم در حقوقِ ايران مواردي هست که زيرِ عنوانِ «مبيع» قرار مي گيرد و
نيازي نيست که طرفينِ معامله در قرارداد به آن موارد اشاره کنند و يا به آن آـگـاهي داشـته

باشند.
ا به غير از اين گروه از تعبيرها ــ که هر کدام٬ به ملاحظاتي٬ با عمد و آـگاهي٬ مبهم و امّ
انعطاف پذير مي مانند و با وضوحِ کامل٬ که لازمه ي واژگانِ حقوقي است٬ سـرِ نـاسازگاري
دارند ــ واژه هاي ديگرِ واژگانِ حقوقي از دقت و صراحت برخوردارند و يا بايد داراي ايـن
دقت و صراحت باشند. مهم نيست که افرادِ ناوارد و مردمِ عادي مـعناي دقـيقِ هـر يک از
اصطلاح ها و تعبيرها را در نيابند٬ آنچه اهميّت دارد اين است کـه اصـطلاح و تـعبيرِ مـوردِ
استفاده معناي ويژه اي را که برايش در نظر گرفته شده است القا کند. ممکن است عـامه ي
مردم ميانِ تعبيرِ «علي الحساب» و «بيعانه» فرقِ چنداني نگذارند و هر يک را به جايِ ديگري
به کار برند يا از لفظِ «تاجر» و «بازرگان» معنايي گسترده تر از آنچه قانون بدان توجه دارد اراده

٤)ــمطابقِ ماده ي ١ قانونِ تجارت٬ تاجر کسي است که شغلِ معموليِ خود را تجارت قرار دهد و تجارت در معنيِ
قانوني داراي شرايط و لوازمي است که تحصيلِ مال براي فروش يا اجاره يکي از آنهاست (همان٬ ج ٬٩ صـ٤٣).

٥)ــفرق بينِ مزاحمت و غصب آن است که غاصب در عينِ مغصوب دخالت مي کند و متصرّف مي گردد و مزاحمت
عبارت است از جلوگيريِ مالک از انتفاع نسبت به ملکِ خود. مثلاً آسيابي که از مجراي به خصوص گردش مي کند٬ اـگر
عينِ آسياب را ديگري متصرّف شود به غيرِ حق٬ اين عمل عنوانِ غصب دارد؛ ولي٬ اـگر نهر را بدونِ ادعاي حقي٬ که
د و بالنتيجه مانع از استفاده از آسياب شود٬ عـنوانِ مـزاحـمت دارد مفروضِ ماده ي ٤٨٨ قانونِ مدني است٬ برگردانَ

(همان٬ ج ٬٤ ص ٣٩).

 ـکنند ٤ و يا٬ در برخي از موارد٬ «مزاحمت» و «غصب» را يکي بگيرند ٥ و يا «اذن» و «اجازه» را
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زبانِ حقوقي ١٩

٦)ــاذن اعلامِ رضاي مالک (يا نماينده ي قانوني او) يا رضاي کسي است که قانون براي رضاي او اثـري قـايل شـده
است براي انجام دادنِ يک عملِ حقوقي. اذن هميشه به فعلي تعلّق مي گيرد که هنوز واقع نشده است.

اجازه اظهارِ رضايتِ شخصي است که قانون رضاي او را شرطِ تأثيرِ عقد يا ايقاعي دانسته است که از ديگـري
صادر شده است٬ مشروط بر اين که رضايتِ مزبور بعد از صدورِ عقد يا ايقاعِ مذکور صادر شود. گاهي به طورِ عام و يا
تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنيِ بالا به کار مي برند و اين استعمال از اغلاط است (جـعفري لنگـرودي٬

ترمينولوژيِ حقوق ). موادِ ١٢٤ و ١٠٤٢ قانونِ مدني نيز «اجازه» را به معني «اذن» به کار برده است.

يکسان بشمارند ٦ ٬ امّا حقوق دان به مفاهيمِ مختلفِ اين اصطلاح ها تـوجّه دارد و بـا روشـن
ساختنِ هر يک از درهم آميختنِ نامطلوبِ آنها جلوگيري مي کند. به نظر مي رسد که قانون
بيش از ديگر منابعِ حقوقي ضامنِ صحتِ زبانِ حقوقي است و يا بايد چنين باشد. مبناي اين
امر نيز عموميتِ قانون٬ قدرتِ الزام آور٬ ثبات و٬ سرانجام٬ شيوه ي تدوينِ آن است. امّا همين
سخت گيري سبب مي شود که زبان و بيانِ آن بيش از زبان و بيانِ ديگر منابع نيازمندِ توضيح و
ابلاغ و القاي به ديگران باشد. بحثِ بعدي در خصوصِ همين نکته يعني ايجادِ ارتـباط بـا

مخاطبانِ قاعده ي حقوقي و ابلاغِ قاعده به آنهاست.

١-٢ ابلاغِ قاعده ي حقوقي به مخاطبانِ آن
زبانِ حقوقي٬ همانندِ هر زبانِ ديگر٬ ابزاري دقيق براي فعاليتِ انديشه و ابلاغِ حاصلِ کارِ آن
ا اين زبان تنها ميانجي است٬ ميانجيِ برانگيختنِ انديشه اي در مخاطب که با درجه ها است٬ امّ
و مرتبه هاي مختلف مشابهِ انديشه ي گوينده است. اين نکته پيش از اين نيز مطرح شد که
حقوق٬ براي رسيدن به اين مقصود٬ يا بايد از زبانِ جاري و معيارِ عمومي و عـامه ي مـردم
استفاده کند و يا اصطلاح نامه ي ويژه ي خود را داشته باشد. بارها در محافلِ علمي و ادبي و
اجتماعي و حتي از طرفِ حقوق داناني که از اهميّتِ مطلب غافل اند و يا سهل گيري را٬ به هر
دليل٬ مي پسندند اين مطلب عنوان شده است که بهتر است قانون به زبانِ عـادي و جـاري
تدوين شود تا آسان تر در دسترسِ شهروندان قرار گيرد و موجبِ دريافتِ مطلوبِ آن شود.
امّا پيچيدگيِ گريز ناپذيرِ قاعده ي حقوقي ــ که نتيجه ي تنوع و تعددِ روابطِ اجتماعي استـــ
اجراي اين پيشنهاد را ناممکن و يا دستِ کم سخت دشوار مي سازد. در واقع٬ شهروندي که
اطلاعات و آـگاهي هاي متوسط دارد بي کارآموزي در رشته ي حقوق نمي تواند آن را دريابد٬
يعني تنها با خواندنِ يک متنِ حقوقي و قانوني و مستقل از آنچه اين متن را با مجموعه ي نظامِ
حقوقي مرتبط مي سازد کارش به سامان نمي رسد. در مواردِ فراوان يک کلمه ي عـادي در
زبانِ حقوقي به معناي خاص يا محدود به کار مي رود؛ مثلاً «اجازه» در زبانِ جاري و «اجازه»
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٢٠ زبانِ حقوقي

ه» در زبان عادي و «عدّه» در زبانِ حقوقي (در معني عـدّه ي طـلاق و در بيعِ فضولي و «عدّ
ه ي وفات) و «اقامت گاه» در زبان عادي و «اقامت گاه» در حقوقِ مدني و حقوقِ تجارت٬ عدّ

٧)ــالفــ ماده ي ٢٤٧ قانونِ مدني: «معامله به مالِ غير جز به عنوانِ ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اين که
صاحبِ مال باطناً راضي باشد ولي اـگر مالک يا قايم مقامِ او پس از وقوعِ معامله آن را اجازه نمود در ايـن صـورت

معامله صحيح و نافذ مي شود.»
بــ ماده ي ١١٥٠ قانونِ مدني: «عدّه عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقدِ نکاح او منحل شده
ه» در لغت به معنيِ شمردن است و شرعاً و قانوناً مدّتي است که براي است نمي تواند شوهرِ ديگري اختيار کند». «عدّ
رفعِ آثارِ نکاحِ سابق مقرر گرديده است و زن بعد از زوالِ نکاح بايد مدتي صبر کند و به ديگري شوهر نکند» (حائري

شاه باغ٬ شرح ٬ ص ٢٦)
ي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکزِ مهمّ جــ ماده ي ١٠٠٢: «اقامت گاهِ هر شخص عبارت است از محلّ
امورِ او نيز در آنجا باشد. اـگر محلِ سکونت شخصي غير از مرکزِ مهمّ امورِ او باشد مرکزِ او اقامت گاه محسوب است.

اقامت گاهِ اشخاصِ حقوقي مرکزِ عملياتِ آنها خواهد بود».
دــ رأي محکمه که فاقدِ دو عنصرِ تشکيل دهنده ي حکم (يعني ارتباط با ماهيتِ دعوي و قاطع بودنِ آن) باشد قرار
تلقي مي شود (ماده ي ١٥٤ قانونِ آيينِ دادرسيِ مدني). در اين ماده حکم تعريف شده و٬ چون تعريفِ جامعِ «قرار»
خالي از اشکال نبوده٬ از تعريفِ مثبت صرف نظر شـده است (مـتين دفـتري٬ آيـين دادرسـيِ مـدني٬ ج ٬٢ چ ٬٢ ص

.(٣٥٧-٣٥٨
هــ جرح: جرح عبارت است از اسناد دادنِ امري به شاهد به طورِ صريح و به تفصيل به نحوي که شهادتِ او موردِ

شک و ريب و غير قابلِ اعتماد بشود (همان٬ ج ٬٣ چ ٬٢ ص ٣٧٤).
وــ ايراد. مقصود از ايراد اين است که خوانده ادعاي خواهان را ماهيتاً نفي نمي کند٬ بلکه اظهار مي دارد که دعوي
به نحوي که اقامه شده در خورِ پاسخ دادن نيست. يعني در اين حال الزامي به پاسخ ندارد و آن را مـوکول بـه بـعد
مي نمايد. بنابراين٬ ايراد به منزله ي سد يا مانعي است که اغلب به طورِ موقت در جلوي جريانِ دعوي گذاشته مي شود.

(همان٬ ج ٬١ چ ٬٣ ص ٣٩٨؛ نيزÄ همان٬ ج ٬٣ ص ٦)

«قرار» و «جرح» و يا «ايراد» در محاوره ي مردم و «قرار» و «جرح» و «ايراد» در آيينِ دادرسي. ٧
نيز کلمه اي که در فارسي و عربي به يک صورت نوشته و تلفظ مي شود و در دو معناي عادي

ه اي از فقها آن را به سلطنتِ بر عقد٬ يعني سلطنتِ يکي ٨)ــ«خيار» اسمِ مصدر است و مصدرِ آن «اختيار» است و عدّ
از متعاقدَيْن يا هر دو بر فسخ تعبير مي کنند (حائريِ شاه باغ٬ شرح ٬ ج ٬٣ ص ١٤٤). «تسلط بر ازاله ي اثرِ حـاصل از
عقد» (جعفري لنگرودي. ترمينولوژيِ حقوقي٬ ذيلِ «خيار»). قانونِ مدني خيار را تعريف نکرده و در ماده ي ٣٩٦ از ده

نوع خيار نام برده و در موادِ بعد هر يک را جداـگانه تعريف کرده است.

و فني (با تفصيل و تنوعِ در خورِ توجه) از آنها استفاده مي شود٬ مانند «خيار» و «خيار» ٨ .
اـگر به اين مطلب توجّه نشود٬ در فهمِ معاني و مفاهيمِ حقوقي و ايجادِ ارتباط بينِ افرادِ
عادي و حلقه ي حقوق دانان آشفتگي و به هم ريختگي و درهم آميختگيِ شگفت انگـيزي

پديد مي آيد.
بنا بر اين٬ بايد قضيه را به اين صورت حل کرد که وقتي زبانِ عادي و روزمره براي بيانِ
 مفاهيمِ حقوقي توانايي دارد و کفايت مي کند٬ با توجه به سهولتِ استفاده و وضوحِ معاني آن
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زبانِ حقوقي ٢١

براي عامه ي مردم٬ به کار گرفتنِ آن بر استفاده از زبانِ فني ترجيح داده شود؛ اما٬ اـگر خطرِ
ه ي مردم جاي خود را بـه اصـطلاحات ايجادِ ابهام در پيش باشد٬ بايسته است که زبان عامّ
خاص بسپارد. در اين نکته ترديدي نيست که حقوقـدان٬ براي انتقالِ قاعده ي حقوقي به متنِ
ه را وسيله اي سهل تر مي يابد و حتي مي تواند از دلِ الفاظ و کلماتِ زندگيِ اجتماعي٬ زبانِ عامّ
زبانِ عامه تعبيرها و تلفيق ها و ترکيب هايي بيرون کشد که براي گزارشِ معانيِ عميق و مفاهيمِ
خاصِ حقوقي به کار مي آيند. اين کوشش به ايجادِ زباني فني متکي بر زبانِ عامه ي مـردم
مي انجامد. اساسِ اين فعاليت بر دقت در تعبيرها و٬ در صورتِ نياز٬ تغييرِ موردِ استعمال آنها
استوار است٬ به طوري که بتوان از آن تعابيرِ زبانيِ خاص به دست آورد و آن را بر هدف هايي
ـکه در نظراست منطبق ساخت و بدين سان زباني واضح و متمايز از زبانِ مبهم و ناروشن ــ که

ـگه گاه در متونِ حقوقي با آن روبه رو مي شويم ــ فراهم آورد.
ـگفتيم که کلمه ها و جمله ها احکام و دستورهاي حقوقي را قابلِ فهم و دريافت مي سازند و
زبان وسيله ي انتشار اين احکام و دستورهاست. بايد مفاهيم و قواعد اعلام شوند تا «حقوقِ »
اشخاص و سازمان ها و... قابليتِ استيفا بيابند. بنا بر اين٬ جنبه ي فنيِ زبان در تماميِ سطوح و
زمينه هايي که حقوق در آنها به مرحله ي اجرا در مي آيد ميدانـدار است. مقننّ بايد قاعده را
در «متن» بگنجاند و گزارش کند. تحريرِ اين «متن» مهم است٬ زيرا قاعده ي ياد شده بايد به
عقل و ذهنِ کساني که مخاطبِ آن اند منتقل و ابلاغ شود. امّا در ساختِ قاعده يکي از دو
حالت را مشاهده مي کنيم: يا ساختمانِ آن داراي استواري و صلابت است و يا٬ با توجه به
ملاحظاتِ خاصِ نظامِ حقوقي٬ ازانعطاف برخوردار است و بيش وکم مي تواند با وضعيت هاي
ثابت و در حالِ تحول منطبق گردد. درنتيجه٬ براي برگزيدنِ اصطلاح هم بايد اين ملاحظات
را در نظر گرفت. اين معني رابطه ي ميان مقنّن و قاضي و حتي قوه ي مجريه را مطرح مي سازد
و منشأَ آثار و نتايجِ جامعه شناختيِ مهمّي است٬ بدين بيان که٬ اـگر «متن» دقـيق بـاشد٬ در
روابطِ حقوقي امنيت حکم خواهد راند٬ امّا واقعيتِ برخي از مواردِ منفرد و اوضاع و احوالِ
استثنايي ناديده گرفته مي شود. توجّه نکردن به اين مواردِ استثنايي سبب مي شود که حق در
برخي از موارد تضييع گردد و توجّه به آنها هم موجبِ نقضِ قانون و سرچشمه ي تخلف هاي
قضايي و يا تصميم گيري هاي خلافِ آشکار و پنهان خواهد شد. برعکس٬ «متنِ » غـيردقيق
امنيّتِ کمتري به شهروندان ارزاني مي دارد٬ ولي دستِ قاضي را در يافتنِ راهِ ـحل هايي که با
امورِ واقع دم سازترند بازمي گذارد٬ در اين حالت٬ سازمانِ قضايي و قضات بايد بـر امـور و
مسائلِ اجتماعي تسلطِ کافي داشته باشند و بتوانند مصالح جامعه را در هر زمـان و در هـر
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٢٢ زبانِ حقوقي

مورد به خوبي ارزيابي کنند تا حقِ مردم تضييع نشود و٬ در عينِ حال٬ انحرافِ از قانون٬ جز

٩)ــاز اين ديدگاه٬ بررسيِ اختلافِ نظر ميانِ شوراي نگهبان و مجلسِ شوراي اسلامي در خصوصِ مغايرتِ برخي از
قوانينِ مجلس با شرع و قانونِ اساسي٬ که منجر به طرحِ مفهومِ ضرورت و سپس تشکيلِ مجمعِ تشخيصِ مصلحتِ
هـــ گرديد و در نهايت به تدوينِ اصـلِ يکـصد و دوازدهـمِ قـانونِ اسـاسي در سَ سِرُّ دِّ نظام از طرفِ امام خمينيـــ قُ

بازنگريِ سال ١٣٦٨ انجاميد٬ در خورِ توجهِ فراوان است.

در مواردِ استثناييِ لازم٬ صورت نگيرد. ٩ بنا بر اين٬ روشن شد که ميزانِ دقت در واژه ها٬ هم
در مقامِ تحرير و هم در هنگامِ تفسير٬ بر حدودِ آزاديِ ارزيابيِ قاضي و مجري اثر مي نهد٬
يعني دامنه ي آن را تنگ يا گسترده مي سازد. در واقع٬ با دخل و تصرف در چند لفظ و کلمه٬
چگونگيِ کارِ سازمانِ قضايي و اجتماعي دستخوشِ دگرگوني مي شود و در ساز و کارِ کـلِّ

جامعه تأثيرِ فراوان مي گذارد.
هنگامي که معنيِ فنيِ کلمات روشن نباشد٬ ناـگزير ابتدا بايد آنها را معني کرد و به تعريفِ
اصطلاح پرداخت. در اين صورت٬ خودِ قاضي است که بايد٬ در مقامِ اِعمالِ قواعدِ عام بر
موارد٬ تصميمِ خويش را با تعبيرهايي بيان کند که از دقت و وضوح برخوردار باشد. علاوه بر
اين٬ قاضي بايد اراده ي اطرافِ دعوي و استدلال هاي ايشان را در متنِ زباني گزارش کند که از
لحاظِ فني دقيق و بدونِ ابهام باشد. در شرح و تفسيرِ قوانين و آرايِ محاـکم نيز دانشمندانِ
حقوق در صددِ جستجويِ معانيِ بنيادينِ کلمات برمي آيند و به تدريج اصطلاح نامه اي تدوين
مي کنند که براي بيانِ مفاهيمِ حقوقي توانا باشد. با وجودِ تنوعِ مشاغلِ حقوقي٬ نظر به اين که
مــيانِ عـقايدِ دانشـمندان و تـفسيرِ قـانون و اِعـمال و اجـراي آن عـلقه هاي طـبيعي هست٬
اصطلاحاتِ يک سان در مطالبِ حقوقي به کار گرفته مي شوند و هنگامي که نـظامِ حـقوقي
شکل گرفت تماميِ حقوق دانان لزوماً به يک زبان سخن مي گويند. با توجه به محتواي اين
زبان٬ مي توان خصوصيتِ واژگانِ حقوقي را بررسي کرد و سرچشمه و چگونگيِ ساخت آن

را باز شناخت.

١-٣ سرچشمه ومباديِ واژگانِ حقوقي
زبانِ عامه زيربناي مشترکِ کليه ي زبان هاي فني است. زبانِ فنيِ هر رشته به تدريج بسط و
توسعه مي يابد و٬ در اين فرايند٬ برحسبِ عادت و به مقتضاي نياز٬ واژه هاي عـامه را نگـه
مي دارد و گه گاه نيز در آنها دخل و تصرف مي کند و٬ بـا تـغيير در آنـها و بـه وجـود آوردنِ

 تعبيرهاي خاص٬ گسترش مي يابد.
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زبانِ حقوقي ٢٣

برخي از واژه ها يا تعبيرها که جنبه ي فني دارند بيان کننده ي حالات و کـيفيات هسـتند.
معمولاً اين گونه اصطلاح ها يا تعبيرها با کوششِ حقوق دان ها ايجاد مي شوند و٬ بنا بر اين٬ به
زبان علميِ حقوق تعلق دارند (مانندِ اهليت٬ اقاله٬ اماره٬ تصرف به عنوانِ مالکيت)؛ برخي
ديگر از واژه ها تأسيس هاي حقوقي را مشخص مـي سازند. ايـن واژه هـا بـه زبـانِ عـمومي
نزديک ترند (مانندِ ازدواج٬ طلاق٬ قر ارداد٬ بيع٬ اجاره٬ وصيّت). البته تشخيصِ دقيقِ کلمات
و تعبيرهاي فني از کلماتِ مربوط به تأسيس ها و نهادهاي حـقوقي دشـوار است. کـلماتي
هستند که از زبانِ عامه گرفته شده اند ولي از معناي عـام بـيش و کـم دور شـده انـد (مـانندِ

١٠)ــالفــ «ترصيف: پيوستگيِ منتظم را در لغت ترصيف گويند... در اصطلاح عبارت است از نـظامِ مـتصلِ اجـزاي
مادّيِ يک ديوار (مثلاً)». (جعفري لنگردوي٬ ترمينولوژيِ حقوق٬ ذيلِ ترصيف)

«ترصيف يعني خشت يا آجر يا سنگي که از آنها ديوار ساخته شده طوري به يکديگر جذب و متصل باشد کـه يک
ِ معمارها مصالح در داخل ديوار قفل و بند شده باشد. ديوار محسوب گردد نه دو ديوارِ چسبيده به هم و به اصطلاح

(حائريِ شاه باغ٬ شرح٬ ج ٬١ ص ١٠٨)
بــ مطابقِ ماده ي ١٦٣ قانونِ مدني٬ هر کس مالي را پيدا کند با داشتنِ برخي شرايط بايد آن را تـعريف کـند و
مطابقِ ماده ي ١٦٤ قانونِ مدني «تعريفِ اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسبِ مقتضياتِ وقت بـه

نحوي که عادتاً به اطلاعِ اهالي محل برسد».

ـک٬ حبس ١٠ ). کلماتِ ديگري هستند که در حقوق معناي خاصي يافته اند ترصيف٬ ارتفاق٬ دَرَ
(مانندِ اجازه٬ اذن٬ تعريف) و يا معانيِ آنها به طورِ مستقل تحول مي يابند (مانندِ مالکيت).
همـچنين برخي از تعبيرهاي حقوقي آن چنان در زبانِ عامه ي مردم به کـار مـي روند کـه بـا
ـکلماتِ معمولي و روزمره فرقي ندارند و از همين گروه به حساب مي آيند (مـانندِ صـورت
مجلس٬ شاـکي٬ عرضِ حال٬ عارض). خلاصه آن که حقوق واژگانِ خود را از واژه هاي زبانِ
عامه به عاريت مي گيرد. البته در اين کار به تعبيرهايي توجه مي کند که براي بيانِ دقيقِ مفاهيمِ
حقوقي مستعدترند و٬ چون بيشترِ اوقات اين کلمات در معناي مـعموليِ خـود نـمي توانـند
نيازهاي فنيِ حقوق را برآورند و از مفهومِ ويژه ي حقوقي تصوّري پديد نمي آورند٬ در نتيجه٬
به محضِ آن که اين واژه ها به قلمروِ حقوق وارد مي شوند٬ معمولاً معنيِ عام خود را از دست
مي دهند و معناي معينِّ ديگري را٬ که مخصوصِ اين مقام است٬ به دست مي آورند. کلماتي

١١)ــمطابقِ ماده ي ١٢٨٤ قانونِ مدني «سند عبارت است از هر نوشته که در مقامِ دعوي يا دفاع قابلِ استناد باشد».
اسنادي که براي ارتکابِ جرم داده مي شود مشمولِ تعريفِ اين ماده نيست «و سندي که قابلِ استناد باشد بايد داراي
امضا يا مهر يا محلِ انگشت دهنده ي سند باشد و الّا عنوانِ سند نخواهد داشت». (حائريِ شاه باغ٬ شرح٬ ج ٬٩

صـ٤٧)

چون «سند» ١١ ٬ «طرف»٬ «شخصِ ثالث»٬ «دعوي» در زبانِ حقوقي مـعنايي غـير از مـعناي
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٢٤ زبانِ حقوقي

معموليِ خود دارند. در واقع٬ حقوق دان به سرچشمه ي پرمايه ي مفاهيمِ زبانِ جاري و بدونِ
خصوصيتِ معينّ مراجعه مي کند و مفاهيمِ مـعمولي٬ چـون «تـولد»٬ «مـرگ»٬ «اسـتعمال»٬

١٢)ــغبن به معنيِ گول زدن است... و در رأي ها و در اصطلاحِ فقها تمليکِ مال است به ديگري به زيادتر از قيمتش با
جهلِ طرف... و در معناي اصطلاحي عنوانِ گول زدن تأثيري در تحقق آن ندارد؛ زيرا ممکن است متعاملين هر دو

جاهل به قيمت باشند٬ در اين صورت خدعه در کار نيست... (همان٬ ج ٬٣ ص ١٦٨)ـ.

«استفاده از اشياء»٬ «غبن» ١٢ ٬ را مي گيرد٬ آن گاه اين مفاهيمِ مـتعارف را تـحتِ تأثـيرِ خـاصِ
حقوق قرار مي دهد و آنها را به مفاهيمي که به ويژه حقوقي هستند بدل مي کند. «تـولد» و
«مرگ» به صورتِ دو واقـعه از وقـايعِ اربـعه ي مـربوط بـه احـوالِ شـخصيه درمـي آيند کـه
دربرگيرنده ي نتايج و آثارِ متعددِ حقوقي اند. «اسـتعمال» و «اسـتفاده از اشـياء» در مـفاهيمِ

«تصرف»٬ «حقِّ ارتفاق»٬ «عمري»٬ «رقبي» و... عرضِ وجود مي کنند.
ارتباط هايي که نظامِ حقوقي با ديگر نظام هاي ارزشي و علومِ گوناـگون برقرار مي کند سبب
مي شود که واژگانِ حقوقي از اصطلاح نـامه هاي ديگـر٬ مـانندِ اخـلاق٬ اقـتصاد٬ سـياست٬
رياضي٬ فيزيک٬ زيست شناسي و نظايرشان٬ کلماتي بگيرد (اعتبار٬ گردشِ پول٬ بازار٬ نظم

عمومي٬ سوءِ رفتار٬ حيثيات٬ امراضِ مسريه٬...).
غالباً به اين نکته اشاره مي شود که براي حقوق استفاده از تعبيرهاي زبان هاي فنيِ ديگر
بي خطر نيست. در واقع٬ مفاهيم و الفاظِ ياد شده بيش از ديگر مـفاهيم و الفـاظ در بـرابـرِ
سخت گيري هاي زبانِ حقوقي مقاومت مي کنند و٬ با آن که به قلمروِ حـقوق وارد شـده انـد٬
مايه هايي از زبانِ فني و اصلي بـا خـود دارنـد و احـتمالاً خـالي از ابـهام و اجـمال نـيستند.

تعبيرهايي چون ارزش٬ سرمايه٬ اعتبار در نظرِ حقوق دانان دقت و صراحتِ کافي ندارند.
به طور خلاصه٬ هنگامي که واژه هاي زبانِ حقوقي را دسته بندي مي کنيم به سه نوع واژه

برمي خوريم:
ــ کلماتي که از واژگانِ عمومي و زبانِ عامه ي مردم به عاريت گرفته مي شود؛

ــ واژه هايي که از رشته هاي فنيِ ديگر اخذ مي گردد؛
ــ تعبيرهايي که مخصوصِ رشته ي حقوق است.

در حقوقِ ايران٬ صرفِ نظر از زبانِ فارسي و عربي٬ کلماتي هم از زبان هاي فـرانسـه و
انگليسي مي يابيم. منشأ اين کلماتِ بيگانه (فرانسه و انگليسي) بيشتر لاتيني و يوناني است.
برخي از واژه هاي مربوط به تأسيس هاي حقوقِ عمومي يوناني اند (دموکر اسي٬ اوليگارشي٬
 ...) و برخي ديگر از لاتيني گرفته شده اند (رژيم٬ سنا٬ پرسنل٬ ...)؛ برخي از تعبيرهاي مالي و
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زبانِ حقوقي ٢٥

» عربي است که در صحاح اللغه به «عيب» تفسير شده است. (به نقل از حائريِ شاه باغ٬ شرح٬ ١٣)ــاصلِ «آواري» «عوارِ
ج ٬٣ ص ١٧٤)

تجاري هم اصلاً از زبانِ ايتاليايي است (بانک٬ آواري ١٣ ٬ ...) برخي ديگر از واژه ها٬ مـانندِ
بودجه٬ چک٬ کميته٬ از زبانِ انگليسي است.

براي پالايشِ علميِ زبانِ حقوقيِ ايران شايد راهِ درست آن باشد که فهرستي از کلمات و
تعبيرهاي مأخوذ از زبان هاي بيگانه تهيه شود و تا آنجا که ممکن است اصطلاحات و کلماتِ
فارسي و عربيِ معمول در حقوقِ ايران جانشين آنها گردد٬ و اـگر احـتمالاً شـمارِ واژه هـاي
بيگانه در قوانين و مقرراتِ ايران زياد باشد به گونه اي که خطرِ بيرون بردنِ زبانِ فـارسي از
حالتِ اصلي احساس شود ــ که اميد هست چنين نباشد ــ در آن صورت٬ شايد بـتوان بـه

١٤)ــدر اين اصل مقرّر گرديده است که «زبان و خطِ رسميِ مشترک مردمِ ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متونِ
رسمي و کتبِ درسي بايد با اين زبان و خط باشد...».

شوراي نگهبان پيشنهاد کرد که٬ با توجه به اصلِ پانزدهمِ قانون اساسي ١٤ ٬ در اين خصوص
معمول و مرسومِ فرنگي را بينديشند و٬ اـگر متونِ قانونيِ در بردارنده ي واژه هاي جديد و غيرِ
مغاير با قانونِ اساسي نمي شناسند٬ حـداقـل بـراي اصـلاحِ مـتن و نشـاندنِ اصـطلاحات و
تعبيرهاي فارسي يا مأخوذ از عربي به جايِ واژه هاي بيگانه٬ مطابقِ روشـي کـه دارنـد٬ بـه

مجلسِ شوراي اسلامي تذکر بدهند.

١-٤ ساختِ واژگانِ حقوقي
در زبانِ حقوقي٬ قسمتي از الفاظ ناظر به عمل اند٬ مانندِ ترصيف٬ تحديد٬ وصيت٬ عقد٬ بيع٬
قضاوت؛ و برخي ديـگر اساميِ اصحابِ اَعمالِ حقوقـي اند٬ مانندِ شاـکــي٬ مشـتکي عـنه٬
موصـي٬ عاقد٬ قاضـي٬ متعهد٬ بايع؛ و بـرخــي ديـگـر مـعرفِ مـؤسسات و تأسـيس هاي
حقوقي اند٬ مانندِ دادگاه٬ ديوان٬ اقامت گاه٬ دادسرا. در مطالعاتِ فنيِ مربوط به زبانِ حقوقي
بايد اين مطلب بررسي شود کـه واژه هاي پـايه و مشـتقات و کـلماتِ تـرکيبي هـر يک چـه
خصوصيت هايي دارند. از روي قاعده٬ واژه هاي پايه مبناي واژگـانِ حـقوقي انـد. بـررسيِ
علميِ زبانِ حقوقي ايران بايد نسبتِ هر يک از اين سه گروه (واژه هاي پايه٬ مشتق٬ مرکّب ) را
روشن کند و معلوم سازد که هر کدام از اين گروه ها در کدام بخش از حقوق و يا کدام دسته از
مفاهيم (اَعمالِ حقوقي٬ اصحابِ اَعـمالِ حـقوقي ــ مـؤسسه ها٬ و نـهادها...) بـيشتر مـوردِ

استعمال دارند.
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٢٦ زبانِ حقوقي

در اصطلاح نامه ي حقوقي٬ نظيرِ زبان هاي فنيِ ديگر٬ مجموعه هاي زوجيِ بسته وجود
دارند مانندِ «قر اردادي/ قانوني»٬ «اسلاف/ اخلاف»٬ «نکـاح (ازدواج)/ طـلاق»٬ «ولادت/
وفات»٬ «موصي/ موصي له»٬ «بـايع/ مشـتري»٬ «مـوجر/ مسـتأجر»٬ «وليّ / مـوليٰ عـليه»٬
ث»٬ «مـبيع/ ثـمن»٬ «شاـکي/ مشتکي عنه»٬ «وکيل/ موکّ ل»٬ «داين/ مديون»٬ «وارث/ مـورِ
سـتعير (عـاريه ـعير (عـاريه دهـنده»/ مُ «مدّ عي/ مـدّعيٰ عـليه»٬ «جـاني/ مـجني عـليه»٬ «مُ

ـگيرنده)»٬ «راهِ ن/ مرتهن»٬...
برخي ديگر از مجموعه ها باز هستند و تحولاتِ سازماني يا حقوقي را همراهي مي کنند.
عناوينِ دادگاه (ـکيفري٬ حقوقي٬ مدنيِ خـاص٬ عـمومي٬ اخـتصاصي٬ انـقلاب٬...)٬ ديـوانِ
(ـکشور٬ عدالتِ اداري٬ محاسبات٬ تميز٬ کيفرِ کارمندان)٬ شرکت (سهاميِ عام/ خاص٬ بـا

مسئوليتِ محدود٬ تعاوني٬ تضامني٬ تجاري٬ مدني٬...) از اين قبيل اند.

١٥)ــکر ايه/اجاره٬ بايع/فروشنده٬ مشتري/خريدار٬ نکاح/زناشويي٬ قر ابت/خويشاوندي.
١٦)ــجرح (در آيينِ دادرسي: جرحِ شاهد)/جرح (در جرايم: ضرب و جرح)؛ حبس (در وقف: حبسِ اصـلِ مـال...)

حبس (در قانونِ مجازات: زندان).

زبانِ حقوقي با مشکلِ عمده ي ترادف ١٥ ٬ از يک سو٬ و اشتراـک ١٦ و تشابه٬ از سوي ديگر٬
روبه روست. اين مشکل بايد به ياريِ واژگان و فرهنگِ حقوقي حل شود. استفاده از فرهنگِ
حقوقي نه تنها براي افرادِ ناوارد ضرورت دارد٬ بلکه استفاده ي منظم از آن به حقوق دانـانِ
ورزيده و متخصص نيز توصيه مي شود٬ هم به هنگامِ مطالعه و هم در مقامِ تحريرِ مطالب و
متونِ حقوقي. در حالِ حاضر٬ با ورودِ «انفورماتيک» به قلمروِ مطالعات و تحقيقاتِ حقوقي٬
ضرورتِ تدوينِ فرهنگِ حقوقي و تنظيمِ «ـگنج واژه» بيشتر شده است. مشخصاتِ واژگـانِ
حقوقي را مي توان در بحثِ مربوط به جمله سازي و عبارت پردازيِ حقوقي با تفصيل بيشتر

بررسي کرد.

٢. جمله سازي و عبارت پردازيِ حقوقي
تاـکنون٬ چند بار به اين نکته اشاره داشته ايم که زبانِ حقوقي هم گون نيست و ساختارِ واحدي
ندارد. ايـن زبان از زبانِ فقه و حـقوقِ اسـلامـي و زبـانِ فـارسـيِ مشـترکِ عـامه ي مـردم و
اصطلاحات و جمله هاي حقوقِ جديد (به صورتِ ترجمه٬ واژه سازي و يا تطبيقِ واژه هـاي
قديم) و نيز از فنونِ مختلف استفاده مي کند و از اين پس نيز از زبانِ انفورماتيک بهره خواهد
ا٬ از رويِ قاعده٬ اين همه بايد در متنِ بياني واحد و نظام يافته و منسجم عرضه  ـگرفت. امّ
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زبانِ حقوقي ٢٧

شود. با اين همه٬ در زبانِ اصليِ حقوقيِ ما٬ که زبانِ حقوقي به طورِ کلي و عام است٬ زبانِ
قانون گذار و حقوق دان٬ زباني کـه در دادگـاه ها بـه کـار مـي رود٬ و زبـانِ مـعمول و مـرسومِ
سردفتران از يک ديگر متمايزند و هر يک از آنها زيرِ تأثـير سـنت هاي شـغلي و مـلاحظاتِ
عمليِ مربوط به محيطِ خود قرار دارند: سبکِ نوشتنِ قانون٬ سبکِ تحريرِ احکامِ دادگستري
و سبکِ تنظيمِ اسنادِ سردفتران با يک ديگر فرق دارند. باري٬ کوشش براي ايجادِ وحدت در
اين زبان مطلوب است٬ امّا تعيينِ زبانِ حقوقيِ مرجع دشوار است. آنچه در آغازِ کار مي توان
نظر داشت و بدان پرداخت يافتنِ برخي ضوابط در جمله بندي و عبارت پردازيِ حقوقي مدِّ

در عينِ توجه به امکانات و محظوراتِ موجود است.
غالباً جمله ها و کلماتِ قصار و «فرمول»ها از لحاظِ کيفي بخشِ عـمده و اسـاسيِ زبـانِ
حقوقي را مي سازند. نظر به اين که قسمتي از اين جمله ها برگرفته «از قواعدِ فقه» و يا کلماتِ
فقهاي بزرگ و مشهورند٬ علاوه بر اهميتِ فني٬ به زبان جنبه اي معنوي ارزانـي مـي دارنـد.
فايده ي اين کلماتِ قصار و «فرمول»ها نيز بسيار است٬ زيرا جوهر و اساسِ مطلبِ حقوقي را
به طورِ کامل گزارش مي کنند. بيشترِ اوقات چگـونگيِ بـيان در ايـن کـلمات و «فـرمول»هـا
مستقيم است و آنها به صورتِ حکمِ صريح و به عنوانِ سند مطرح مي شوند. در اين بحث

بايد شيوه ي بيانِ حقوقي و معناي متنِ اين کلمات و «فرمول»ها را بررسي کرد.

٢-١ شيوه ي بيانِ حقوقي
مي خواهيم بدانيم که قانون گذار و حقوق دان قواعدِ حقوقي را چگونه و به چه طرز و ترتيب
به رشته ي تحرير در مي آورند و در جمله ها و عبارت ها مي گنجانند و بيان مي کنند؟ مـيدانِ

عملِ تدوين کنندگانِ مباحثِ حقوقي از نظرِ بيانِ مطالب محدود است.
بيانِ حکمِ حقوقي صورتي کلي دارد. در اين گونه احکام٬ با توجه به اينکه فاعلِ فعل در
اين محيط يک مفهومِ حقوقي است نه شخصِ معيّن٬ غالباً فاعل مشخص نمي شود و فعل در
وجهِ غير شخصي و يا به صيغه ي مجهول به کار مي رود. چند مثال از قانون مدني اين نکته را

روشن مي کند:

١٧)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٩١.

«در مواردِ ذيل منافعِ موقوفاتِ عامه صرفِ بِرّيات عموميه خواهد شد...». ١٧
«اـگر حقِ انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد٬ سکني يا حقِ سکني ناميده مي شود
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٢٨ زبانِ حقوقي

 ٢١)ــهمان٬ ماده ي ٨١٣ـ.٢٠)ــهمان٬ ماده ي ١٩.٧١)ــهمان٬ ماده ي ٥٩ـ.١٨)ــهمان٬ ماده ي ٤٣.

و اين حق ممکن است به طريقِ عمري يا رقبي برقرار شود». ١٨
ترکيبِ جمله به صورت منفي٬ در مقامِ بيانِ قواعدِ مبنايي و اصولي٬ بـه نسـبت فـراوان

است:
«هيچ کس جاهل به قانون فرض نمي شود...»

«لاضرر ولا ضرار».
«اـگر واقف عينِ موقوفه را به تصرفِ وقف ندهد وقف محقّق نمي شود». ١٩

«وقف بر مجهول صحيح نيست». ٢٠
«در بيعِ فاسد حقِ شفعه نيست». ٢١

هم چنين جمله هاي منفي که همراه با تحديدِ ضابطه يـا دسـتور هسـتند بسـيارند و٬ بـه
عبارتِ ديگر٬ در اين جمله ها قاعده و استثنا همراهِ يک ديگرند:

«هر چيزي که بر حسبِ عرف و عادت جزء يا تابعِ مـبيع شـمرده نشـود داخـلِ در بـيع

 ٢٤)ــقانونِ امورِ حسبي. ماده ي ٨٣ـ.٢٣)ــقانونِ آيينِ دادرسيِ مدني. ماده ي ٢٢.٢)ــهمان٬ ماده ي ٣٥٧.

نمي شود٬ مگر اين که صريحاً در عقد ذـکر شده باشد». ٢٢
«هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اين که شخص يا اشخاصِ ذي نفع

رسيدگي به دعوي را مطابقِ مقرراتِ قانون درخواست نموده باشند». ٢٣
«اموالِ غيرِ منقولِ محجور فروخته نخواهد شد مگـر بـا رعـايتِ غـبطه ي او و تـصويب

دادستان». ٢٤
ي باشد قابلِ انتقال به غير نيست مگـر بـا تـصويبِ «بناها و اموالِ دولتي که از نفايسِ ملّ

٢٧)ــهمان٬ ماده ي ٢٦.١٠٥١)ــقانونِ مدني. ماده ي ٢٥.١٠٣٨)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ هشتاد و سوم.

مجلسِ شوراي اسلامي آن هم در صورتي که از نفايسِ منحصر به فرد نباشد». ٢٥
قيدِ مکان و زمان٬ به منظورِ تعيين مراجعي که موجبِ هم آهنگي و هم سازي ميانِ قاعده ي
موردِ بيان و قواعد و ضوابطِ مذکور در جاهاي ديگر است٬ فراوان است. در متونِ حقوقي٬
ـکلمات و تعبيرهايي چون «بعداً»٬ «ذيلاً»٬ «به شرحِ زير»٬ «مذکور در فوق»٬ «امضا کننده ي

زير» را بسيار مي بينيم:
«مفادِ ماده ي قبل...» ٢٦

«حکمِ مذکور در ماده ي فوق...». ٢٧
 «در نکاحِ منقطع احکامِ راجع به وراثتِ زن و مهرِ او همان است که در بابِ ارث و در فصلِ
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 زبانِ حقوقي ٢٩

 ٣١)ــهمان٬ ماده ي ٣٠.١١٧٧)ــهمان٬ ماده ي ٢٩.١١٠٤)ــهمان٬ ماده ي ٢٨.١١٠٣)ــهمان٬ ماده ي ١٠٧٧.

آتي مقرر شده است». ٢٨
قواعدي که بيان کننده ي سلوک و رفتار هستند به صورتِ رهنمود و راهنمايي با فعل هاي

«بايد» و «نبايد» و يا نظايرِ اينها ذـکر مي شوند و گزارش گرِ يکي از مفاهيمِ زيرند:
الف) تعهد و تکليف:

«زن و شوهر مکلف به حسنِ معاشرت با يک ديگرند». ٢٩
«زوجين بـايد در تشـبيدِ مـبانيِ خـانواده و تـربيتِ اولادِ خـود بـه يک ديگـر مـعاضدت

نمايند». ٣٠
«طفل بايد مطيعِ ابوينِ خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آن ها احترام کند». ٣١

«رئيسِ جمهوري براي هيئتِ وزيران پس از تشکيل و پـيش از هـر اقـدامِ ديگـر بـايد از

 ٣٤)ــهمان٬ ماده ي ٣٣.٢٧٧)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٣٢.٤٨٤)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ هشتاد و هفتم.

مجلس رأيِ اعتماد بگيرد...». ٣٢
ب) منع:

«موجر نمي تواند در مدّتِ اجاره در عينِ مستأجره تغييري دهد که منافيِ مقصودِ مستأجر
از استيجار باشد». ٣٣

«متعهد نمي تواند متعهدٌله را مجبور به قبولِ قسمتي از موضوعِ تعهد نمايد». ٣٤
«سمتِ نمايندگـي قايم به شخص اسـت و قابلِ واـگذاري بـه ديگـري نـيست. مـجلس

٣٧)ــهمان٬ ماده ي ٣٦.٨٧)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٣٥.٨٤)ــقانون اساسي٬ اصلِ هشتاد و پنجم.

نمي تواند اختيارِ قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واـگذار کند». ٣٥
ج) اجازه و اختيار:

«جايز است واقف از منابعِ موقوفه سهمي براي عملِ متولي قرار دهد». ٣٦
«واقف مي تواند شرط کند که منافعِ موقوفه مابينِ موقوفٌ عليهم به تساوي تقسيم شود و
يا به تفاوت و يا اين که اختيار به متولي يا شخصِ ديگري بدهد که هر نحو مـصلحت دانـد

تقسيم کند». ٣٧

٣٩)ــهمان٬ ماده ي ٣٨.٨٥٦)ــهمان٬ ماده ي ٧٢٣.

«ممکن است کسي در ضمنِ عقدِ لازمي به تأديه ي دينِ ديگري ملتزم شود». ٣٨
«صغير را مي توان به اتفاقِ يک نفر کبير وصي قرار داد». ٣٩

«رئيسِ جمهور مسئوليتِ امـورِ بـرنامه و بـودجه و امـورِ اداري و اسـتخدامـيِ کشـور را
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٣٠ زبانِ حقوقي

٤٠)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ صد و بيست و ششم.

مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره ي آن ها را به عهده ي ديگري بگذارد». ٤٠
با توجه به اين نکته که زبانِ حقوقي زبانِ عمل است٬ پايه و مايه ي آن تعهد و احرازِ يک
امرِ واقع و يا تصميم هاي اجرايي است و٬ هنگامي که تعهداتِ شخصي را ايجاد کنندگانِ تعهد
بيان و گزارش مـي کنند٬ جمله با فعلي به صيغه ي مـضارع و اول شـخص (مـتکلّم) سـاخته

مي شود که از لحاظِ حقوقي «معني دار» تلقي مي شوند:
«اين جانب... متعهد مي شوم»؛ «اين جانب... قبول مي کنم».

عبارت هايي نظيرِ «ملاحظه شد٬ تأييد مي گردد.» با عبارت هاي بالا در يک رديف اند و٬
چون بيان کننده ي جمله ي اخيـر نيز همان ايـجاد کـننده ي تـعهدِ يـاد شـده در مـتـن است٬

«ملاحظه» و «تأييد» مذکور در برگيرنده ي تعهد منظور نظر است.
هنگامي که ضميرِ فعلِ گزارش گرِ عملِ حقوقي (مثلاً تعهد) به صيغه ي سـوم شـخص و
معمولاً ماضيِ نقلي باشد٬ جمله بيان کننده ي احرازِ يک واقعه از طرفِ يک مقامِ قانوني است

ـکه صاحبِ صلاحيت براي اقدام به امرِ موردِ نظر و احرازِ تحقق و وقوع آن است؛ مثلاً:
«بدين وسيله اعلام مي شود که حسين اعتراف کرده است که...»

«در حضور اين جانب محمود پذيرفته است که...»
«... و مبيع به تصرّفِ وي داده شده...»

«امضاـکنندگانِ زير٬ اعضاي هيئتِ اجرايـي و انـجمنِ نـظارتِ انـتخاباتِ تـهران گـواهـي
مي دهيم که محمد علي... در انتخابات با اـکثريتِ مطلق... رأي از... رأي به نمايندگيِ مجلسِ

شوراي اسلامي انتخاب گرديده است و...».
تصميم هاي اجرايي نيز٬ معمولا٬ً به صورتِ سوم شخص تحرير مي شوند و يا با ضميرِ
«ما» بيان مي گردند. اين «ما» گزارش گرِ مقامِ رسميِ گوينده و حکم دهنده است. در واقع٬
فاعل اول شخصِ مفرد است که به نامِ جمع و با عنوانِ رسمي عمل مي کند. تعدادِ افعالي که
در اين شيوه ي بيان به کار مي رود به نسبت محدود است: مقرر داشتن ٬ تصويب نمودن ٬ تصويب
ـکردن ٬ نقض کردن ٬ ابرام کردن٬ استوار کردن ٬ شکستن ٬ تأييد کردن ٬ تبرئه نمودن ٬ اجازه دادن ٬ موافقت

ـکردن ٬ منصوب نمودن ٬ منصوب کردن ٬ برگزيدن.
«شوراي عاليِ ... جنابِ عالي را به عضويتِ ... برگزيده است.»

 «هيئتِ وزيران در جلسه ي مورخِ ... تصويب کردند...»
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زبانِ حقوقي ٣١

«قانونِ ... مشتمل بر... ماده در جلسه ي روزِ... مـجلسِ شـوراي اسـلامي تـصويب و در
تاريخِ ... به تأييدِ شوراي محترمِ نگهبان رسيده است».

با تفصيلِ نکته هايي که باز گفتيم مي توان قواعد و ضوابطِ شيوه و طرزِ بـيانِ حـقوقي را
تدوين کرد. همـچنين٬ به شرحي که از اين پس خواهد آمد٬ معنا و دلالتِ متونِ حقوقي به

ياريِ روش هاي منطقي و زبانـشناختي روشن مي شود.

٢-٢ معنا ودلالتِ متونِ حقوقي
تحقيق در معاني و جستجوي دلالتِ متونِ حقوقي از راهِ تحليل صورت مي پذيرد. البته اين
تحليل در حالِ حاضـر داراي روشـي جامع نيست٬ امّـا مــي توان جـهاتِ مـنطقي و جـهاتِ

جامعهـشناختيــ زبانيِ مسئله را بررسي کرد.

٢-٢-١ جهاتِ منطقي
جهاتِ منطقيِ معنيِ متنِ حقوقي با نکاتي مربوط اند که در تفسير و توضيحِ واژه هاي حقوقي
سهم و اثرِ تعيين کننده دارند. بنابراين٬ ابتدا بايد معنيِ واژه را پيدا کرد. ممکن است دشواريِ
دريافتِ معنيِ واژه هاي متن از اين امر ناشي شود که تعريفِ واژه ها مخصوصِ تأسيس هايي
ن اند و٬ وقتي از يک بحثِ حقوقي به ميدانِ بحثِ ديگـر وارد مـي شويم٬ مـعنيِ واژه را معيّ
متفاوت مي يابيم. با رجوع به اصطلاح نامه هاي حقوقي (حکم٬ حکومت٬ جـرح٬ ضـمان٬

مسئوليت...) اين مطلب به روشني ديده مي شود.
نکته ي ديگر دامنه يا حدِّ گستردگيِ معنيِ موردِ نظر است. از خصوصياتِ زبانِ حقوقي
عموميت و دوامِ احکام و معانيِ آنهاست. اين دو خصوصيت چگونگيِ جملهـبنديِ خاصِ

زبانِ حقوقي را بيان مي کند.
ـکلمات و تعبـيراتي مـانندِ «هـر»٬ «هيچ»٬ «هـر يک»٬ «هيچ کس»٬ «همه»٬ «ـکسـي کـه»٬

«هرـکس» گزارش گرِ عموميت اند و به ويژه در قوانينِ جزايي بروز و ظهورِ بيشتري دارند:

٤٢)ــقانونِ اساسي٬ اصل چهل و ششم.٤١)ــقانونِ اساسي٬اصلِ پنجاه ويکم.

«هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به حکمِ قانون». ٤١
«هر کس مالکِ حاصلِ کسب و کارِ خويش است و هيچ کس نمي تواند به عنوانِ مالکيت

نسبت به کسب و کار خود امکانِ کسب و کار را از ديگري سلب کند». ٤٢
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٣٢ زبانِ حقوقي

«تابعيتِ کشورِ ايران حقِ مسلمِ هر فردِ ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلبِ

 ٤٤)ــقانونِ اساسي اصل٬ سي و چهارم.٤٣)ــقانونِ اساسي٬ اصل چهل و يکم.

تابعيت کند...» ٤٣ .
«دادخواهي حقِ مسلمِ هر فرد است و هر کس مي تواند به منظورِ دادخواهي به دادگاه هاي
صالح رجوع نمايد. همه ي افرادِ ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند
و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجبِ قانون حقِ مراجعه به آن را دارد منع کرد». ٤٤
«هيچ کس نمي تواند طرق و شوارعِ عامه و کوچه هايي را که آخرِ آنها مسدود نيست تملک

 ٤٧)ــهمان٬ ماده ي ٤٦.٣١)ــهمان٬ ماده ي ٤٥.٣٠)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٢٤.

نمايد». ٤٥
«هر مالکي نسبت به مايملکِ خود حقِ همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که

قانون استثنا کرده باشد». ٤٦
«هيچ مالي را از تصرفِ صاحبِ آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکمِ قانون». ٤٧

٥٠)ــهمان٬ ماده ي ٤٩.٤١)ــقانونِ مجازاتِ اسلامي٬ ماده ي ٤٨.٢)ــهمان ماده ي ٦٠٤.

«ـکسي که در ملکِ ديگري حقِ ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيمِ آن ملک شود و...». ٤٨
«هر فعل يا ترکِ فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شـده بـاشد جـرم مـحسوب

مي شود». ٤٩
«هر کس قصدِ ارتکابِ جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد...». ٥٠

«هر کس در مقامِ دفاع از نفس يا عِرض و يا ناموس و يا مالِ خود يا ديگري و يا آزاديِ تنِ

٥٣)ــهمان٬ ماده ي ٥٢.١١)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٥١.٥)ــهمان٬ ماده ي ٦١.

خود يا ديگري در برابرِ هرگونه تجاوزِ فعلي يا خطرِ قريب الوقوع عملي انجام دهد...». ٥١
مفهومِ دوام نيز يکي ديگر از خـصوصياتِ زبـانِ حـقوقي است و از خـاصه ي انـتزاعـيِ
ضابطه ي حقوقي ناشي مي شود. وقتي قانون گذار يا حقوق دان٬ در وجهِ اخباري٬ صـيغه ي
مضارع يا مستقبل را به کار مي برد٬ در واقع ارزشِ آنها را بدونِ توجه به زمان در نظر دارد و

مقصودش بيانِ حقايقِ عام٬ تعريف يا تذکر است:
«ـکليه ي سکنه ي ايران اعمِ از اتباعِ داخله و خارجه مطيعِ قوانينِ ايران خواهند بود٬ مگر در

مواردي که قانون استثنا کرده باشد». ٥٢
«اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول». ٥٣

 «حَجْبْ حالتِ وارثي است که به واسطه ي بودنِ وارثِ ديگر از بردنِ ارث کلاً يـا جـزئاً
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 زبانِ حقوقي ٣٣

 ٥٦)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ پنجاه و سوم.٥٥)ــهمان٬ ماده ي ٥٤.١١٧٨)ــهمان٬ ماده ي ٨٨٦.

محروم مي شود». ٥٤
«ابوين مکلف هستند که در حدودِ تواناييِ خود به تربيتِ اطفالِ خويش بر حسبِ مقتضي

اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند». ٥٥
«ـکليه ي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داريِ کـل مـتمرکز مـي شود و هـمه ي

پرداخت ها در حدودِ اعتباراتِ مصوب به موجبِ قانون انجام مي گيرد». ٥٦
«ـکسي که شروع به جرمي کرده است٬ به ميلِ خود آن را ترک کند و اقدامِ انجام شده جرم

٥٨)ــهمان٬ ماده ي ٥٧.٥٥)ــقانونِ مجازاتِ اسلامي٬ تبصره ي ٬٢ ماده ي ٤١.

باشد٬ از موجباتِ تخفيفِ مجازات برخوردار خواهد شد». ٥٧
«هر کس هنگامِ بروزِ خطرِ شديد٬ از قبيلِ آتش سوزي٬ سيل و طوفان٬ به منظورِ حـفظِ

جان يا مالِ خود يا ديگري مرتکبِ جرمي شود مجازات نخواهد شد...». ٥٨
با توجه به اين که٬ مطابقِ ماده ي ٤ قانونِ مدني٬ «اثرِ قانون نسبت به آتيه است»٬ استعمالِ
فراوانِ مستقبل نبايد بحث انگيز باشد؛ ولي٬ به هر حال٬ همان طور که گـفتيم٬ صـيغه هاي
مضارع و مستقبل جنبه ي زمان مايه ندارند و مستقبلِ حقوقي نيز در واقع بيان گر و گزارش گرِ

خاصه ي دوام از لحظه ي لازم الاجرا شدنِ قانون است.

٢-٢-٢ جهات وجنبه هاي جامعه شناختيـ ـزباني
اين جنبه ها و جهات ناظر به خودِ زبان نيستند٬ بلکه متوجهِ حرکتِ آن و اموري هستند که بر

زبان حمل مي شوند.
زبان شناسيِ اجتماعي به تحليلِ تغيير پذيريِ بيان به تبعيّتِ عواملِ مختلفِ ابلاغ و ارتباط
مي پردازد؛ به عبارتِ ديـگر٬ روابطي را بررسي مي کند کـه مـيانِ ابـلاغِ حـقوقي و نـحوه ي

دريافتِ زبانِ حقوقي از طرفِ عامه ي مردم وجود دارد.
ابلاغِ مفاهيمِ حقوقي٬ نظيرِ هر ارتباط و ابلاغِ زبان شـناختي٬ بـر اسـاسِ انـتقال پـيام از
فرستنده٬ به گيرنده٬ از قانون گذار بـه شـهروند٬ از قـاضي بـه اطـرافِ دعـوي٬ از اسـتاد بـه
دانشجو٬ از مؤلف به خواننده استوار است و اين پيام داراي معبر و مسير (ـکانال) و علامت و

د) است. رمز (ـکُ
مقصود از معبر و مسير تکيهـگاهِ شفاهي يا کتبيِ پيام و اوضاع و احوالِ ويژه اي است که
همراهِ پيامـاند. ارتباط يا ابلاغِ حقوقي٬ به تناوب يا همـــ زمان٬ وجهِ شفاهي و وجهِ کتبي را
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٣٤ زبانِ حقوقي

بهـکار مي برد. هر قدر جنبه ي فنيِ موضوعِ مـوردِ نـظر بـيشتر بـاشد٬ عـلامت هاي کـتبي
برـنشانه هاي شفاهي پيشي مي گيرند. در ضمن٬ بايد به اين نکته توجه داشت که لازم است
بيانِ قاعده ي حقوقي قابلِ فهم و قابلِ قرائت باشد تا قاعده ي موردِ بحث بهتر دريافت شود.
مقصود از علامت و رمز (ـکد) چيزي است که هر يک از عناصرِ پيام را بـا آن مـواجـهه
مي دهند و مقايسه مي کنند تا معني و مقصود را استنتاج نمايند. روشن است که صورتِ ثابتِ
زبانِ فارسي علامت و رمز (ـکد)ِ زبانِ حقوقي است و دستورِ زبانِ آن نيز همان دستورِ زبانِ
فارسي است. آنچه ويژه ي زبانِ حقوقي است برخي از نکته هاي مربوط به قالب هاي واژگاني
و فرهنگي است. بيان ها و تعبيرهايي هستند که به ظاهر عادي اند٬ اما فهم و دريافتِ آنها در
قلمروِ حقوق مستلزمِ آشناييِ کافي با حقوقِ معمولٌ بِه و موردِ اجراست. «اخـلاقِ حسـنه»٬
اد»٬ «قرار»٬ «به فرضِ ارث بردن»٬ «به قرابتِ ارث بردن»٬ «حبسِ اصل و تسبيلِ ثمره»٬ «اير
ني دلالت «دَرَـکِ مبيع»٬ «دَرَـکِ ثمن»٬ «بذلِ مدت»٬ «بذلِ مال»... بر واقعيت ها و مفاهيمِ معيّ
دارند. نشاندن بعضي از کلمات و عبارات به جاي کلمات و عباراتِ ديگر («مرکز» به جاي
«پايتخت»٬ «مجلسِ شوراي اسلامي» به جايِ «مـجلسِ شـوراي مـلي») داراي اثـرِ مـعنايي

عميقي است.
پيشتر گفتيم که زبانِ حقوقي کوشش دارد که در متنِ قانون٬ تصميمات و احکامِ محاـکم٬
اسنادِ محاضر و کتاب هاي حقوقي از جمله هاي معينّ (فـرمول) اسـتفاده کـند. امـتيازِ ايـن
جمله ها و عبارت ها در ايـن است کـه از دقت و صـراحت و سـنديت و عـموميت و کـليت

برخوردارند و حکمِ کلماتِ قصار و عبارات و اشارات را پيدا مي کنند:
دُ م»٬ «لا ضَرَرَ ولا ضرارَ في الاسلام»٬ «الوَلَ يهِ الغُرْ مْ فَعَلَ هُ الغُنْ لَ «ديه با عاقله است.»٬ «منَ 

لِلفِراش»٬ «جهلِ به قانون رافعِ مسئوليت نيست».
در مواردِ متعدد٬ استفاده از اين جمله ها و عبارت ها کارِ ارتباط و ابلاغِ پـيام را در مـيانِ
حقوق دانان بي اندازه سهل و آسان مي کند٬ به طوري که گهـگاه به ذـکرِ نخستين کلمه يا دو سه
ـکلمه ي نخست («لاضرر»٬ «علي اليد»٬ «تدرءُ الحدود»٬ «مالا يـضمن»٬ قـاعده ي «غـرور»)
ني را به ذهنِ مخاطبِ آشنا با اصول و بسنده مي کنند و همين اشاره مسائلِ پيچيده يا نهادِ معيّ

ضوابط و قواعدِ حقوقي مي آورد.

٢-٣ ارزيابيِ زبانِ حقوقي
/١ با توجه به آنچه گذشت٬ مي توان گفت که وظايفِ اساسيِ حقوق به گونه اي است کـه لزومِ
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زبانِ حقوقي ٣٥

وجودِ زباني دقيق و مطمئن را به کرسيِ تأييد مي نشاند. اما نبايد از برخي تصنع ها٬ از يک
رد واژه هاي فني در زبانِ حقوقي سو٬ و ابهامات٬ از سويِ ديگر٬ که در نتيجه ي افراط در کاربُ
پديد مي آيد٬ يک سره چشم پوشيد. مي توان و بايد برخي از افراط ها و پيچيدهـگويي ها را به
ـکنار نهاد و زبانِ حقوقي را از آن صورتِ مهجور و قديمي که در برخي از بخش ها دارد درآورد
و آن را بيشتر از گذشته قابلِ فهمِ عموم گرداند. اما٬ در عينِ حال٬ بايد متوجهِ اين نکته هم بود
ـکه نمي توان٬ بدونِ مواجه شدن با ناامني و هرج و مرج و آشفتهـکاري٬ اين زبان را از وجوهِ
مخصوص آن٬ که بسته و پيوسته به ملاحظاتِ فني است٬ عاري ساخت. عنوان کردنِ ايـن
مطلب که زبانِ حقوقي و مطالب و مباحثِ حقوقي کلاً بايد «عوام فهم» شوند عوام فريبانه
استي را بخواهيم٬ «عوام است و موجبِ به خطر افکندنِ امنيتِ حقوقي و قضايي مي شود و٬ ر

٥٩)ــبه فرقِ ميان «عوام فهم کردن» و «قابلِ فهمِ عوام نمودن» توجه شود.

م را در عامه ي مردم پديد مي آورد که در پرتوِ آن خواهند فهم کردنِ » ٥٩ زبانِ حقوقي اين توهّ
توانست رأسا از حقوقِ خود دفاع کنند٬ حال آن که چنين نيست. در واقع٬ ايـن فـرايـند بـه
سرعت موجبِ تضعيفِ آن ساز و کارِ حقوقي و قضايي مي شود که بايد حاميِ وضعِ حقوقيِ
واقعيِ مردم و ثبات آن باشد. بنا بر اين٬ مسئله ي ارتباطِ بيانِ حقوقي را با عامه ي مردم بايد با

توجه به فني بودن زبانِ خاصِ حقوق سر و سامان داد.

٢-٣-١ فني بودنِ زبانِ ويژه ي حقوق
وقتي پذيرفتيم که بيانِ حقوقي بايد از کيفيتِ خاصي برخوردار باشد٬ اهميّتِ جملهـسازي و
عبارتـپردازيِ حقوقي نيز آشکار مي گردد. در حقوق٬ جمله ها و عبارت ها بايد در اشکال و
«فرمول»ـهاي کامل و پرمايه اي بيان شوند که جامع و مانع باشند و اوامرِ صريحِ قواعدِ حقوقي
آشکار سازند. پس بيان بايد به گونه اي بـاشد کـه بـتوانـد دسـتورهاي حـقوقي را در را
جمله هايي٬ با طراحيِ دقيق٬ گردآوري کند. توفيق در اين امر٬ گزارشـگرِ قوّتِ سبکِ تحريرِ
تدوين کنندگان خواهد بود. سبکِ قانونِ مدنيِ ايران نـمونه اي است بـراي روشـن سـاختنِ
ه ي قـضاييِ الزامات و مقتضياتي که زبانِ حقوقي بايد بدان ها توجه کند. متونِ جديد و رويّ
معاصر٬ با بيانِ ارتجالي خود و پاسخ گوييِ شتاب آلود به ضرورت هايي که ناشي از عجله ي
مفرط است٬ اين الزامات و مقتضيات را ناديده مي گيرد و سپس با ابهام و اشکـال روبــه رو
مي شود و ناـگزير کارش به اصلاح و تکميلِ مکرّرِ قـانون و مـقرّره و يـا درخـواستِ تـفسير
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٣٦ زبانِ حقوقي

مي انجامد.
بايد همواره به اين نکته توجه داشت که تعبيرهاي فني را نمي توان بدون لطـمه زدن بـه
معانـي و مفاهيم به فارسيِ معمول و جاري ترجمه و گزارش کـرد. تـخصصـي بـودنِ زبـانِ
حقوقي ناشي از فني بودنِ اجتناب نـاپذيرِ مـباحث آن است. زبـانِ حـقوقي مـوظف است
مفاهيمي را معينّ و بيان کند که بيان و دريافت و درکِ آن ها جزوِ وظايفِ زبان عامه ي مردم و
عمومِ مردم نيست. کلمات و واژه هايي که «قواعدِ فقه» و بخشِ عمده اي از ضوابطِ حقوقي با
آنها بيان و گزارش شده اند جانشين ناپذيرند و بي ياريِ آنها و در نبودِ آنها نـمي توان مـعانيِ
حقوقي را٬ اين چنين خلاصه و دقيق و روشن و متکي به مباحثِ کهنِ حقوقي و فقهي٬ گزارش
ـکرد. در عين حال٬ مي توان استفاده از زبانِ ويژه ي حقوق را به متوني محدود ساخت که از
لحاظِ حقوقي داراي سنديتي خاص اند (اسنادِ حقوقي٬ تصميمات و احکامِ دادگاه ها٬ احکام
و اجازه هاي رسمي٬ قوانين و بخشي از تصويب نامه ها و آيين نامه ها) و يا متوني که مربوط به

روابطِ فنيِ موجود ميانِ صاحبانِ مشاغلِ حقوقي هستند.

٢-٣-٢ قابل فهم بودنِ متونِ حقوقي و زبانِ عامه
اـگر بخواهيم حقوق براي عامه ي مردم مفهوم باشد٬ مي توان برخي از اشکال و صوَرِ ارتباط و
ابلاغِ پيام را٬ در ضمنِ گسترده ساختنِ زبانِ عامه٬ ساده کرد. در «قلمروِ حقوق»٬ بي آن که به
نظم و ترتيب و تعيين و قطعيت و وضوحِ عبارت ها خدشه وارد آيد و يا دقتِ اصـطلاحات
لطمه بخورد٬ مي توان زبانِ حقوقي را در قالبي نو ريخت و آن را پيراسته ساخت و٬ به جايِ
تعبيرهايي که بيان کننده ي مفهومي خاص انـد و بـاقي مانده ي طـرزِ بـيانِ کـهن و تـصنع هاي

بي موردند٬ معادل هاي معموليِ خوش آهنگ و امروزي نشاند.
در تصميمِ قضايي٬ براي مثال٬ بيان بايد به گونه اي باشد که چگونگيِ وقايع و کيفيات و
اوضاع و احوال و ادعاهاي اطرافِ دعوي و دلايل و نيز ايرادات و ديگر طواريِ دادرسي و
اصلِ حکم٬ همگي٬ براي افرادِ عادي نيز مفهوم باشد. در تحريرِ آراء بايد کوشش کـرد تـا
ـکيفيات و اوضاع و احوالِ قضيه از اصلِ تـصميم مـجزا بـاشد و مـاهيتِ عـموميِ دعـوي و
چگونگيِ رسيدگي و شکلِ آن به روشني و بـا سـبکي مسـتقيم عـرضه شـوند و ادعـاها و
مستنداتِ اطرافِ دعوي به شکلِ جديد و بي حشو و زوايد بيان گـردند. بـنابرايـن٬ در آراء
نخست بايد علل و موجبات و مستنداتِ رأي بيان شود سپس اصلِ تصميم جداـگانه بيايد تا

/١ حدِاقل بخشِ اول کاملاً مفهوم باشد.
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زبانِ حقوقي ٣٧

اما ساده نويسي و احتمالاً اصرار در پرهيز از اطنابِ ممل بدين معني نيست که بخشي

٦٠)ــ«احکامِ دادگاه بايد مستدل و مستند به موادِ قانون و اصولي باشد که بر اساسِ آن حکم صادر شده است».

از مطالبِ اساسي٬ که در اصلِ صد و شصت و ششمِ قانونِ اساسي به آنها اشاره شده است ٦٠
و آوردنِ آنها تکليفِ نويسنده ي حکم است٬ به بوته ي فر اموشي سپرده شود. همه چيز بايد
در جايِ خود باقي بماند و از ذـکرِ علل و موجبات و مستنداتِ رأي نبايد صرفِ نظر شود٬
زيرا امنيتِ حقوقي و استقرارِ عدالت بسته و پيوسته به اين استدلال ها و وضـوحِ آنـهاست.
استدلالِ قوي و مستنداتِ خدشه ناپذير٬ در قالبِ جمله ها و عبارت هايي رسا و شيوا و به
عمال و اجراي حقوق ياريِ واژه هايي فني و در عينِ حال خوش آهنگ سبب مي شوند که اِ

٦٢)ــهمان٬ قسمتِ آخر٬ اصل شصت و يکم.٦١)ــقانونِ اساسي٬ بندِ ٢ از اصل صد و پنجاه و ششم.

در جامعه و «احياي حقوقِ عامه و گسترشِ عدل و آزادي هاي مشروع» ٦١ و «حـفظِ حـقوقِ
تي پـرمايه بـرخـوردار عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه ي حدودِ الهـي» ٦٢ از کـيفيّ
ـگردند و٬ همراه با اجراي حق و عدالت٬ از زبانِ فارسي نيز در قلمروِ حقوق به بهترين وجه
بهره گرفته شود و توسعه ي علمِ حقوق هم در بسط و توسعه ي زبانِ توان مندِ فارسي به سهمِ

© خود مؤثر باشد.
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